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بیشتر از هر چیز موجب خوشحالی و 
حسی عالی بود برایم در آن سال ها. 
نوجوانی  بودم که تازه با شــعر گره 
خورده بودم. اینکه تازه دانسته بودم 
اســتاد شــهریار بزرگ، تا مرز اتمام 
پزشــکی رفته است در جوانی اش  و سپس جادوی شــعر، به راهی دیگرش برده. یا 
اینکه دانستم شاگرد فاضل سیداحمد ادیب پیشاوری، مرحوم دکتر نصرت االله کاسمی 
که مجله «گوهر» را در نوجوانی و اوان جوانی ام منتشر می کرد، پزشک است. یا شاعر 
غریب دور از وطن، شــادروان گلچین گیلانی، صاحب شــعر خاطره ســاز «باز باران با 
ترانه» به طبابت در لندن مشــغول بوده و... . حتی تازه جوان بودم که دیدم و شنیدم 
که زنده یاد شمس آل احمد به شــادروان سیروس طاهباز می گوید «آقای دکتر...»، از 
استاد طاهباز که او را به من عنایتی بود، پرسیدم که ماجرا چیست؟ گفت: «من تا آخر 
بازی رفتم، فقط تز و پایان نامه ام را ننوشــتم. ولی همه ســال ها از دانشکده پزشکی 

می گریختم و می رفتم پای کلاس دکتر محمد معین در دانشکده  ادبیات و...».
غلامحســین ســاعدی و بهرام صادقی هم که دو شــخصیت محبوب نسل ما و 

نســل ها و نســل ها بوده اند و خواهند بود، هر دو طبیب و هر دو روان پزشک و هر دو 
«حکیم جان». کتاب «دیدار با حکیمان جان» به قلم دوست اندیشه مند و ارجمندم، 
جراح توانمند مغز و اعصاب، دکتر «سرمد قباد» چند شبی  است در این روزگار شلوغی 
زمانــه ، پناه ذهن و فکر و تنهایی من اســت. ایامی که دل و دماغ هیچ کاری را ندارم، 

حتی شعرخواندن و رمان خواندن که بهترین لحظات عمرم را این گونه گذرانده ام.
به پیشــنهاد دکتر ســرمد قباد در تابســتان و پاییز سال ۱۳۹۷ شــانزده جلسه در 
صبح های پنجشــنبه در خانه «وارطان» طهران به میزبانــی مجله بخارا و با اجرای 
علی دهباشــی برگزار می شــود، با حضور ۱۲ نفر روان پزشــک و چهار عصب پزشک 
(نورولوژیســت) و عصب پژوه (نوروساینتیست) که پیشینه درخشان یا دل مشغولی و 

دغدغه ای در عرصه  ادبیات و علوم انسانی داشته اند.
کتاب پیشــین دکتر قباد، شــرحی بود از دیدار او با بزرگانی از فرهنگ که به عنوان 
طبیــب هم با آنهــا همراهی کرده اســت. خاطراتــی خوش و دل نشــین از برخی 

شخصیت های فرهنگی و هنری روزگار ما.
این اثر اما، ســامان دهی به گفت وگوها و سخنرانی  هایی  است از فرهنگ پیشگان 
و طبیبانــی که نام هایی آشــنایند بــرای ما در عالم پزشــکی و اندیشــه و هنر: دکتر 

عبدالرحمن نجل رحیم، دکتر حسن عشایری، 
دکتــر احمد محیط، دکتر بابــک زمانی، دکتر 
محمد صنعتی، دکتر فربد فدایی، دکتر سپیده 
حبیب، دکتر ســید علی احمدی ابهری، دکتر 
محمدتقی یاسمی، مریم رسولیان، دکتر احمد 
جلیلی، دکتر غلامحســین معتمــدی، دکتر 
مجید صادقی، دکتر غلامحسین میرسپاسی، 

دکتر حسن رفیعی، دکتر جمشید لطفی.
من خود این توفیق را داشته ام که با برخی 
از این شخصیت ها از گذشته آشنایی و گاهی 
دیدارهایی داشته باشــم؛ مانند دکتر محیط، 

دکتر فدایی و دکتر معتمدی.
«دیدار بــا طبیبان جان» دو مقدمه  مختصر دارد، یکی بــه قلم باوقار خانم دکتر 
سپیده حبیب (روان پزشک، نویسنده و نیز مترجم آثار اروین یالوم) و یکی هم به قلم 
مؤلف و خالق اثر دکتر سرمد قباد که دل مشغولی های فرهنگی اش هماره برای اهالی 
فرهنگ تحســین برانگیز اســت. نشــر ماهریس، این اثر را به خوبی و با نظم و ترتیبی 
بایســته عرضه کرده که در هنگام خوانش، راحتی و بی دغدغه . به راحتی می توانی 
این متن را که اثر شــفاهی بوده بخوانی و به شــکل مکتوب هم با آن مرتبط شــوی. 
درودها می فرســتیم به دکتر حسن رفیعی که به خوبی و شایستگی ویرایش کتاب را 

بر عهده داشته است.

دیدار با حکیمان جان

کمبود دارو و کودکانی که درگیرند
این روزها بحث کمبود دارو و افزایش تعداد جان باختگان بر اثر آنفلوانزا، بسیاری از 
خانواده ها را درگیر کرده است. کودکان و افراد دارای آلرژی به دلیل کمبود دارو با مشکلات 
متعددی روبه رو هســتند. افراد زیادی در شبکه های اجتماعی درباره تلاش هایشان برای 
پیداکردن آنتی بیوتیک یا شربت استامینوفن و دیفن هیدرامین نوشته اند. هرکدام به ۱۰ یا ۱۲ 
داروخانه مراجعه کرده اند تا بتوانند شربتی را پیدا کنند. کافی است کودکتان بیمار شود و 
نیمه شب ناگزیر شوید به یکی از بیمارستان های کودک مراجعه کنید، با منظره ای روبه رو 
می شــوید که جان و قلبتان توأمان به درد می آید، کودکانی که زیر دســتگاه هستند یا در 
راهرو روی تخت خوابیده اند. یا بیش از چهار ساعت باید در انتظار بمانید تا نوبت ویزیت 
به شما برســد. اما این فقط حکایت کودکان نیســت، برخی داروها از داروهای انگلی یا 
اسپری های تنفسی هم دچار کمبود هستند. یکی از کاربران نوشته است: «اونایی که مثل 
من آسم دارن، سالبوتامول را می شناسند. یه اسپری استنشاقی برای حمله های تنفسی که 
کمتر از یک دقیقه راهِ نفس کشــیدنو باز می کنه چیزِ حیاتی و مهمیه. اونی که آسم داره 
ممکنه موبایل یا سوییچشو جا بذاره ولی اسپریشو نه! خیلی وقته کمیاب شده؛ اون قدر که 

امروز برای پیداکردنش بیشتر از ۱۰ تا داروخونه رو دنبالش گشتم».
یکی از رســانه های اصولگرا در این زمینه نوشته بود: «موج توأمان ویروس های کرونا 
و آنفلوانزا در حالی کشــور را درگیر خود کرده که با چالش جدی در تأمین دارو و کمبود 
اقلام مهمی همچون ســرم یا آنتی بیوتیک ها مواجه  هستیم. برخی کارشناسان از کمبود 
دارو به ویژه داروهای مرتبط با بیماری  آنفلوانزا در تهران و شهرســتان ها خبر می دهند. 
انواع آنتی بیوتیک ها، اســتامینوفن ها و بروفن ها، سرم ها و اسپری های تنفسی و عجیب تر 
از همه حتی قطره و اســپری بینی سدیم کلراید و در مجموع داروهای عمومی که بیشتر 
برای سرماخوردگی استفاده می شود، در بازار به زحمت پیدا می شود». هرچند اعلام شده 
اســت که مقداری دارو وارد شده؛ داروهایی مانند «آموکسی سیلین»، «کوآموکسی کلاو»، 
«سفکسیم»، «سفالکسین» و «آزیترومایسین» که از طریق کشور هند، با هماهنگی وزارت 
بهداشــت و با هدف تأمین کمبود دارو وارد شــده اســت. همگان می دانند که اثرگذاری 
داروهای این کشــور بر مردم ما زیا نیســت. در این میان بســیاری از کاربران شــبکه های 
اجتماعــی به اعتراض در زمینه عدم مدیریت صحیح پس از قطع شــدن ارز چهارهزارو 
۲۰۰ تومانی پرداختند که وقتی سراغ مسئولان می رویم با جواب های تکراری آنها روبه رو 
می شویم؛ مثلا رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی 
با اشاره به مشــکلات شرکت های دارویی برای تأمین ســرمایه در گردش، به ایسنا گفته 
است: «علت کمبود برخی از اقلام دارویی عدم سازماندهی جلسات بازخوانی، ارتباط با 
شــرکت ها، برنامه ریزی و قیمت تعیین شده پایین برای محصولات نهایی بوده، اما کمبود 
سرم تعجب آور است». فرامرز اختراعی نا، با بیان اینکه قانون تغییر کرده و ارز چهارهزارو 
۲۰۰ تومانــی به غیر از برخی اقلام محدود دارویی تمام شــده، وجود نــدارد، اظهار کرد: 
«مابقی داروها با ارز نیمایی وارد می شــود. در حال حاضر دو دسته کالا در گمرک وجود 
دارد؛ اول کالاهایی که در مقطعی با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی وارد شــدند، اما در زمان 
ترخیص، نرخ ارز تغییر کرده و این مابه التفاوت بسته به میزان حجم واردات، رقم سنگینی 
است. این افراد باید حدود هفت برابر پول پرداخت کنند، اما منابع مالی مهیا نیست». از 
روز گذشــته نیز رئیس جدید سازمان غذا و دارو بر مسند خود نشسته و وعده داده است: 
«تولید سوسپانســیون های آنتی بیوتیک از یک میلیون و ۳۰۰ هزار عدد به دومیلیون و ۴۰۰ 
هزار عدد رسیده اســت که با همکاری صنعت و افزایش تولید در سه شیفت و روزهای 
تعطیل به هفت میلیون عدد در ماه خواهد رسید». او البته مشکلات را چنین دسته بندی 
کرده و گفته: «یکی از مشــکلات صنعت نقدینگی است که منابع شرکت ها باید به موقع 
تأمین شــود؛ یعنی بانک های عامل باید تسهیلات مورد نظر صنعت دارو را به شکل آنی 
در اختیار آنها قرار بدهند، گمــرکات نیز با توجه به اینکه ضریب مالیات بر ارزش افزوده 
از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافته، باید این مورد را اصلاح کنند تا بتوانیم مواد اولیه 
تأمین شــده را در زمان مناســب از گمرک ترخیص کنیم. ماده اولیــه باید در ماه های آتی 
به صورت منظم در اختیار صنعت قرار گیرد و چرخه تولید نیز به صورت منظم پاسخ گوی 
بازار باشد». این عدم مدیریت سبب مشکلات عدیده در وضعیت دارو شده و توجه نکردن 

به شرایط نیز این مشکلات را بیشتر کرده است.

هری پاتر و تالار اسرار - کریس کلمبوس - ۲۰۰۲
هری پاتر (دنیل ردکلیف): اگر بر روی آنچه پشت سر گذاشته اید متمرکز شوید

هرگز نمی توانید آنچه را که در پیش رو دارید ببینید.
این توانایی های ما نیستند که نشان می دهند چه کسی هستیم

بلکه انتخاب های ما هستند. ما آن چیزهایی هستیم که انتخاب می کنیم.

دیـالـوگ روز

شاهنامه خوانى

پیروزى خسرو، نبردى به کام آزادگان
در پی شکســت هاى پیاپــی تورانیان از ســپاه 
ایران، افراسیاب براى خسرو پیام فرستاد تا کی 
می خواهد براى خونی که ریخته شــده، خون 
بریزد و مردانی از دو سوى کشته شوند که هرگز 
دست شان به خون سیاوش آغشته نبوده است 
و پاســخ خسرو به این آشتی جویی ها، همچنان 
نبرد بود؛ چه می دانســت آشتی جویی افراسیاب از سر ناتوانی است. افراسیاب پیشنهاد کرد 
آن دو، هر چند یکی نیا و دیگرى نواده اســت و اگرچه خون فریدون در رگ هاى هر دو آنان 
روان اســت، به نبرد تناتن روى آورند و اگر خسرو می پندارد نیاى او دیرینه سال شده و توان 

جنگ ندارد، می تواند با فرزند او، شیده که پهلوانی نبرده است به آوردگاه وارد شود.
ســپهبدان و فرماندهان ایرانی از زورمندى شیده آگاه بودند و خسرو را از نبرد با او 
بازداشتند، با این همه خسرو بر آن شد با شیده روباروى شود و در نبردى دشوار شیده 
به این آگاهی رسید که توان شکست خسرو را ندارد و با خود اندیشید شاید اگر پیشنهاد 
فرودآمدن از اسب و کُشتی گرفتن بر روى خاك را بدهد، خسرو نپذیرد و نبرد پایان گیرد 
یا در کشــتی بتواند پشت خسرو را به خاك رســانده، کار را به فرجام رساند که خسرو 

این پیشنهاد را پذیرا شد.
دو نبرده چون پیلان مســت با یکدیگر درآویختند و خاك را با خون درآمیختند. شــیده با 
دیدن سینه ســتبر و بازوان پیچیده شاه دانست همه این توانایی ها فره ایزدى است، کوشید 
تا خود را برهاند که چون ســر از دست رود، دیگر تن بهایی ندارد. سرانجام خسرو با دست 
چپ، گردن شــیده را بگرفت و دست راست را بر پشــت او گذارده، از زمین برکند و با تمام 
توان بر سنگلاخ نامهربان افکند و مهره هاى پشت شیده همچون نی درهم شکست و رگ و 
پی او بگسست و آن گاه تیغ تیز از میان برکشید و شکم او را بردرید و جوشن شیده چاك چاك 

شد و شیده از درد بر سر خویش خاك افشاند.
خسرو به رهام گفت: «این بداندیش بدکردار، خال من بود و اکنون که کشته شده با پیکر 
او مهربانی کنید و دخمه اى خســروانی براى او بسازید و تنش را به مشك و گلاب بشویید و 
کافور ناب به کار گیرید». ترجمانی که همراه شیده بود، تن خونین شاهزاده تورانی را با اندوه 
نگریست که از ریگ آغشته بر خون برگرفته شد تا سوى لشکر خسرو برند. ترجمان بیم زده و 
ترسان و لرزان به نزد خسرو آمد و زاری کرد: «اى نامور دادگر! مرا نیازار که من نه مرد نبردم 
و نه به ستیزه آمده ام، مرا ببخشاى با مهربانی خویش؛ باشد که سپهر از تو شادمان شود».

خســرو به او گفت: «آنچه در این آوردگاه دیدى، با نیاى من بازگوى». و ترجمان زمین را 
ببوسید و شاه را آفرین کرده، شتابان به سوى سالار چین رفت.

خسرو از آن دشت سوى لشکر خود روى کرد و ایرانیان چون او را بدیدند، خروشی 
از سپاه برآمد که خورشید و ماه بخشایش آورد بر پادشاه. پهلوانان چون گودرز و گیو، 
شیدوش و رستم و گرگین همه براى این مهر ایزدى بر زمین بوسه زدند و شاه را بسیار 

آفرین خواندند.
از ســوى دیگر، ترکان، دیده به راه دوخته بودند که شیده کی از آوردگاه بازمی گردد 
و به ناگاه در برابر خویش سوارى را دیدند که بر ریگ نرم، برهنه سر می تازد و خون گرم 
از چشمانش روان است. سوار یکراست به نزد افراسیاب آمده، با دلی پر درد و دیده اى 
پــر آب آنچه رخ داده بود، یك به یك بازگفت و افراســیاب از زندگی و هســتی نومید 
گشــت و موى سپید چون کافور را از ســر برکند و ریگ بیابان بر سر افشاند آن گونه که 
چهره شاه توران را هرکه بدید، جامه بر تن درید. افراسیاب فریاد برآورد: «دیگر نه آرام 
جویم، نه خواب». و همگان را به ســوگوارى فراخواند تا شــاید اندکی، تنها اندکی آن 
درد آرام گیرد و خروش برآورد که دیگر شمشیرش نیام را به خود نخواهد دید و هرگز 
دیگر لبش به خنده گشوده نخواهد شد که شیده سوار جنگی بی همانند و سروبنی بود 
که بر لب جویبارى برآمده باشد و از دیده خون فروریخت به جاى سرشك از دردى که 

هیچ پزشکی توان درمان آن را نداشت.
مردان نبرده سپاه افراســیاب چون این همه زارى و اندوه شاه را بدیدند، گفتند این 
درد را بر او آســان و دل آن بداندیش را هراسناك خواهند کرد و شاه را نوید دادند که 
یك تن از آنان نیز درنگ نخواهد کرد و از کین شــیده نخواهد گذشت. آنان پیش از این 

نیز از خسرو کینه در دل داشتند و پس از این، کینه بر کینه افزوده شد.
دگر روز چون خورشــید از سر برج گاو سر برآورد و آواى چکاوك در هامون پیچید، 
از ســوى دو سپاه آواى تبیره اوج گرفت و همراه با آن ناله کرناى گوش ها را کر کرد و 
جهن، دیگر فرزند افراسیاب، سی هزار شمشیرزن را روانه کارزار کرد؛ خسرو چون آنان 
را بدید، کارن کاویان را از دل ســپاه چون کوه روانه کرد و جهن از کارن به ستوه آمد و 
از بال راست نیز گستهم، فرزند نوذر چون آتشی دمنده بیامد و جهان از گرد سواران به 
رنگ بنفش درآمد. خســرو خود در دل سپاه جاى گرفت و سپاهیان ایران به دلگرمی 
شهریارشان دلیرانه به کارزار شتافتند و نبردى خونین درگرفت که هیچ یك از پهلوانان 
چنین نبردى را به یاد نداشت و آن چنان از تورانیان بکشتند که آوردگاه به دریاى خون 
نشست و این نبرد همچنان پی گرفته شد تا آسمان تیره گشت و چشم جنگاوران توان 
بازشناخت دوست از دشمن را از دست بداد و کارن رزم زن بر جهن پیروز گردید و چون 

ماه بر دامن کوه نشست، یلان به پایگاه خویش بازگشتند.
شهریار ایران، ســپاهیان خویش را بسیار ستود که در این کارزار پیروز گشته بودند و همه 
شــب خور و خواب را به کنارى نهادند و آماده نبرد براى روزى دیگر شــدند و چون خورشید 
سر برآورد، بار دگر جهان همه جنگ شد و همه ستیز. دو سپاه کف بر لب آورده، رده بربستند. 
شــهریار ایران پیاده لختی از ســپاه دور شــد تا به نیایش بپردازد و از یزدان پاك یارى بجوید. 
خســرو پیشانی بر خاك ســایید و گفت: «تو دانی که من از نیاى خود ستم دیده ام و روزگارى 
تلخ از بی مهری او داشته ام، پس این بدکنشی ها را پاسخ گو و منِ ستم دیده را رهنما باش».
آن گاه افراسیاب با دلی پر زخم، آکنده از کین و خروشان، به دل سپاه پیوست و ترگ بر سر 
نهاد و چون در جایگاه خویش بایستاد، بانگ تبیره همراه با ناله ناى رویین برخاست و خسرو 

با این اندیشه به آوردگاه پاى نهاد که ستم هرچند زورمند، پایدار نخواهد ماند.
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